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ی زندگی  رجنگ بزرگ شدم و هنوز هم در جنگ و دربددر  قرن، در جنگ بدنیا آمدم  این  من در اواخر  

نشستم، مسیر ها را  ها  در تاریکیو  ها گرسنه بودم  من با صدها مشکلات درس خواندم، شبکنم.  می
ام را  م و با نوک قلم زندگیه بودمشکلات، تازه وارد کار شد  از   انبوهی نمودن   . بعداز سپریپیاده گشتم
ی دیگر هاو همچنان در رسانه های تصویری چون طلوع نیوز و آریانا نیوز و رسانه  کردمسپری می

بودم و فعالیت های فرهنگی را هم در های شان  در باره موضوعات مهم سیاسی و امنیتی مهمان برنامه
  و مشمول   های صلح در قطر، تعدادی از افراد فرمایشی . در آغاز گفتگوه امتخار انجام دادهم در  کابل و  

  .ه بوندجوانان هستند، شرکت کردی  نماینده  گویا   که  ها )باتور دوستم و خالد نور(تن از ارباب زادهدو
ها نماینده  این  ند،ه ا واد کافی دارند و نه از طرف جوانان انتخاب شدمن معتقد بودم که این دو تن نه س
یده شد. من با جرئت  شان در میز مذاکره کشانهای سیاسی بود که پایجوانان نه بلکه از روی مصلحت

جوانان  ک چلنج رودررو به چالش خواستم و خاطر نشان ساختم که  در ی   زاده رااین دو ارباب  ،کامل
اند شده  بزرگ  ها  خانه  عیاش  در  نماینده  ،که  توانند  باشند،    ینمی  مافیا  جوانان  و  اقوام  داران  تکه 



پیامنمی گذرانی و عیش نوش دوباره بر  بعداز چند روز خوش   . آور صلح و مدافع صلح باشندتوانند 
 هم نخواهد داشت، حدس ام صادق بود.   بختجز فقر و فلاکت برای مردم نگون یگردند و نتیجهمی

مندانه،  ، ترورهای هدفشد، شاهد قتلداده  به طالبان تسلیم    1400اسد    24بعداز اینکه افغانستان در  
و من هم   شود می  بیشتر و بیشتر  قیودات زنان، حذف اقوام دیگر و... هستیم و این شکاف هر روز  

. اگر من و امثال من در ، برده مدرنکشور را به قصد ایران ترک کردم و فعلا کارگرم،  ی نداشتمچاره
است های شوم امریکا و دست نشانده  کنیم، مقصر اصلی همه و همه از سیهر کشور که مزدورکاری می

 وبس.  استبوده  هایش در بیست سال پسین در افغانستان 
 ها آزادی ملت

ها و یا آزادی ملت  برای هر فرد باوجدان است که یکی از این دو راه را برگزیند: یا اسارت امپریالیست
 ها. 

باید   از جامعه برطرف ساخت  فقر فلاکت را  اینکه بتوان  آگاهی و تئوری  ی آنریشهبرای  با  ها را 
همان  باید خشکاند.  نطفه  در  شناخت و  تولیدی یک جامعه مارکسیسم عمیقاً  مناسبات  که ساختار  قدر 

گشایی درونی  تر است؛ به همان اندازه گرهتر، فعل و انفعالات اجتماعی و نیاز انسان نیز متنوعبغرنج
ی  ست. براین اساس، نیاز به یک پراتیک مشترک برپایهتر ااقتصادی ـ اجتماعی حاکم برجامعه مشکل

 یک تئوری مشترک و تجارب انسان به یک نیروی سیاسی طراز اول مبدل شود، است. 
در جامعه طبقاتی افراد یک جامعه منافع فردی و مشترک خود را دارند و در موارد متعددی این منافع  

های مشترک ضروری بوده که باید از منافع فردی  نسبتگیرند. در این میان همآهنگی  در تقابل قرار می
برای تحقق سوسیالیسم علمی و کمونیسم چشم پوشید. در وضعیت کنونی که با حاکمیت گروه تروریستی،  
سیلی از مهاجرین با رویای ادامه زندگی، از وطن فرار کرده اند و بر پایه اصول عام مارکسیسم، نیاز  

ایدئولوژی مارکسیستی با آسیب شناسی جریان های گذشته، گام های  مبرم است که برای ارزش های  
امپریالیسم خون با  انسان«، »مبارزه  آزادی واقعی  بنیادگرایان  عملی در جهت »بهروزی و  و  خوار 

 اسلامی« و پیوند دادن گروه ها و جریان ها در گرد هم مبارزه کنند.  
ای تحقق آن انسانی است. بودند و هستند احزاب  آزادی، عدالت اجتماعی و سیکیولاریسم و مبارزه بر

اند. در  های مارکسیستی که با تحولات اخیر یا از بین رفتند و یا هم خاموشی اختیار کردهو سازمان
آسا در کشور های خاور میانه یا یک  کنار این، اگر به همین یقین باشیم که با ورود امپریالیسم غول

اندیشه دیگر  که  جهان،  شدن  گذشته  قطبی  جانباختگان  تئوری  و  است  باخته  رنگ  مارکسیسم  ی 
 ترین ارزش ندارد، در واقع خود فریبی بیش نیست. کوچک

بررسی و تحلیل مارکسیستی تنها منحصر به یک فرد و یا سازمانی نیست، بلکه این ایدئولوژی جهانی  
ای کرده اند، در همین افت ظهها به نحوی مبارزات قابل ملاحاش تا اکنون جریاناست، از زمان پیدایش 

ی ای برای این ایدئولوژی باشند؛ تا از یک سو بازتاب دهنده و خیست ها، باید »فعالین سوسیالست« شانه
ایدئولوژی مارکسیسم، اتحاد جریان های کمونیستی، افشای چهره های خون آلود و نشریه های مبتذل 

آسیاب تجاوزگران میریزند، مبارزه ک از مسایل ملیتی و  که آب را در  از سوی دیگر، گذشته  نند؛ و 
ـ اندیشه مائوتسه لنینیسم  ـ  دون به مسایل ملی و بین  ژئوپولوتیکی با تبعیت از اصول عام مارکسیسم 

    کنند.المللی نگاه 
ها دست زیر  بازاریکه در طینت هیچ مبارز سوسیالیست نیست که در چنین افول و آشفته  اممن معتقد 

گری های امپریالیسم را تماشا کند. هر حرکت تازه ولو کوچک که انگیزه و قوت  ند و غارتالاشه بنشی
ای قوی و واقعی در آن وجود دارد،  توان استدلال کرد که یک هستهفعالیت در آن وجود داشته باشد، می

،  مدانمی نمیهیچ تئوری را، تئوری عمو، من  گر افراد معتقد به مارکسیسم است. بنابرینپذیرفت که نشان
ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی که تنها مدافع یک طبقه نیست، بلکه این تئوری برای    ءجز

داری  ساخته و تنها راه رهایی برده و بردهشناخت قوانین اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه را مهیا 
 . باشدمی در افغانستان و جهان مدرن

 کارگر سوسیالیست



ی رنگ پوست، مشکلات اقتصادی و اختلافات  مند شدن، آن هم به بهانهای برای ثروتعیدهاستثمار  
برده و برده داری از زمان های قدیم رایج نژادی، در واقع کار غیر اخلاقی است باید برچیده شود.  

؛ برده داری در میان شدگرفته میبوده که به سادگی خرید و فروش و یا هم به کار های دشوار به کار 
ها را در کار  یونانیان و رومیان رایج بوده که آنان اسیران جنگی، مجرمان، فرزندان بردهمصریان،  

اصطلاح    .توانستند به کسی هدیه بدهند برده ها را می   کردند.شکنجه می  ایهای دشوار و بطور وحشیانه
آن افراد به دلیل تهدید، خشونت، اجبار،    رود که در برده داری مدرن برای توصیف شرایطی به کار می

یونان باستان و به  «  .تقلب و سوء استفاده از قدرت قادر به مقاومت و ترک وضعیت فعلی خود نیستند
طبیعی و  امر  را کاملْا    برده داری یونان باستان    فیلسوف مشهور   ویژه آتن »پر از برده« بود. ارسطو 

ای  اند و عده ای برای تحت استیلا رفتن مارک خوردهبدو تولد عده گفت: »از همان دید. او میعادی می 
فردریک  ،  سنت پاتریک  ،  ازوپ،  اسپارتاکوس در تاریخ چهره های سرشناسی    «.برای استیلا کردن

با تبعیض نژادی  و...    آبرام پتروویچ ،  جیمز سامرست،  داگلاس  آزادی و  بودند که برای رسیدن به 
  مبارزه کردند.

گسترش تجارت برده داری  »  توان به جمله میاز آن  برده داری مدرن شکل متفاوتی دارند کهامروز ها  
گزینی آپاتاید جنسیتی به جای  نسبت به دروان باستان، مدرنیزه شدن برده داری در زمان کنونی و جای

ها را به پا و داغی در بدن ندارند، اما همچنان به زنجیر  ی امروزیهابردهاشاره کرد.    نژادی«  آپارتاید
ی یک کالا است که  طبق نظریه انگلس، برده به منزله  گیرند.عنوان برده مدرن مورد استثمار قرار می

ی لوازم جهت ادامه زندگی هر شود، اما کارگر مجبور است برای تهیهبار برای همیشه فروخته مییک
دانند،  آنان که خود را مدعی حقوق بشر میدار بفروشد.  کارش را به سرمایه روز و هر ساعت نیروی

ی در حال کارکردن برای کسی باشد که او را مالک خود  در کنار خیابان ها و یا هم در خانه مجلل برده
 داند.می

کرد.  توان اندکی درک  خیم است که به مشکل میذهای مارکس، بخصوص »کاپیتال« چنان  پوست کتاب
کار،  یخواندیم، در آن موقع، در بارهمیدر کابل و جمعی از دوستان کتاب »سرمایه« مارکس را  نم

بیگانگی مارکس، از دید یک فرد سوسیالیست    داز خو  یکارگر، کارفرما، استثمار و استثمارگر و مقوله
خوانده    این بخش هازیادی در    هایی ها و مقاله. البته کتابسوسیالیست   کردم نه از دید یک کارگر نگاه می

ها خود را در موقعیت آنظاهرا  گاهی هم    .ام، و از استثمار کارگران توسط کارفرمایان دقیقا آشنا ام
فهمیدم که یک کارگر باید چقدر جانکنی کند تا  ، اما سنگینی استثمار را نچشیده بودم و نمیبودم گذاشته

. حالا که در موقعیت اصلی یک کارگر  داشته باشد یردر ازای فروش نیروی کارش زندگی بخور و نم
آقا و    ،دانم که سنگینی کار از یک طرفی مدرن میمن کارگر به عنوان برده  ، قرار گرفته ام و دقیقا

 کند.  سنگینی میگداز است و جانچقدر اربابی کارفرما از سوی دیگر 
یک کارگر سوسیالیست وجود دارد و  من بدین باورم که تفاوت های میان یک سوسیالیست معمولی و  

های  یعنی اینکه هم مقولهشود، وارد یک آیین نوین می ،آن اینکه کارگر سوسیالیست در هردو موقعیت
داند یا بهتر بگویم که  سوسیالیستی و مناسبات حاکم جامعه و کار و ارزش کار و درجه استثمار را می

و  اش آشنا است؛  کتاب ها خوانده و دقیقا با مفاهیم  یرا در لایه هاموضوعات سوسیالیسم و کاپیتالیسم  
چون کارگر  معنی است. چه داند که کار جسمی به هم در موقعیت اصلی یک کارگر قرار گرفته و می

مستقیم با وسایل کار و موضوع کار و با کارفرما در ارتباط است و دقیقا استثمار و اربابی و تولید  
 کند.ارزش اضافی را در واقع لمس می

از یک جهت   از طرف دیگر یک سوسیالیست معمولی یا بهتر است بگویم سوسیالیست های کتابی، 
بگذریم از  خواند، البته  شود که سوسیالیزم را در کتاب ها میوم مییعنی فرد س  ،وارد در قضایا است

د  نمعمولی یا کتابی ممکن است کمونیسم و کاپیتالیسم را چقدر در خود حل دارسوسیالیست های  اینکه  
کنار سایر عوامل، این  در  د. من  نو چند کتاب مارکسیستی را لمس کرده یا جویده و یا هم بلعیده باش

)سازمان ها و احزاب و سوسیالیست های کتابی( را علت عدم پیروزی سوسیالیسم در افغانستان  عامل  
 دانم. ی اخیر میدهه 4در 

 


